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 جبهه ملی خواهان نظامی است که تضمين کننده حقوق شهروندان باشد

  1 بقیه از ص                           ... میهن واقعی و مشترک ما،
  :مقدمه

 را شـنیده بـودم، امـا در        »منصور حلاّج «در جوانی بار ها نام           
مورد آن بزرگ مرد تاریخ و فرهنگ آگاهی چندانی نداشـتم، امـا            

 را در همیشـه بـا خـود و بـا            »بارق شـفیعی «بیتی از یک شـعر     
  :ان زمزمه می کردم که گفته اسـترفقای و یار

  چو منصور ار سخن گویم بدارم می زند دوران
  ز بینایان نمی بینم یکی چشـم سخن دانی                         

این منصور کی   :      و این پرسـش برای من همیشـه مطرح بود که        
و » اسرار هویـدا کـردن  «بود و چه رازی را افشـاء کرده تا نامش با     

  .ار و سـر بلندی همراه اسـتسرِ د
     در لندن، نخسـتین روزی که راهم به کانون خجسـتۀ فرهنگی          

 بنیاد گذاشـته   - ایرانی ها    -کتابخانه ائی که به همت همزبانان ما        (
باز شـد، از روز های شـاد و فراموش ناشــدنی زنـدگیم            ) شـده  

ن شـد  روشـ» حلاّج«زیرا درین روز چشـمم به کتاب       . خواهد بود 
و بدون درنگ آنرا از قفسـه بیرون آورده به باز نگری آن پرداختم،        

نام دانشی مرد   » حلاّج«در زیر نام    . و به نویسـندۀ آن توجه نمودم     
با خواندن ایـن   . توجه ام را جلب کرد    » علی میرفطروس «روزگار ما   

آشنا گردیـدم، بـا     » حلاّج«کتاب علاوه بر اینکه با زندگی و عقاید         
دۀ کتاب نیز آشـنایی پیدا نمـودم و اکنـون تقریبـاً همـۀ              نویسـن

کتاب های چاپ شـدۀ این بزرگ مرد پژوهشگر تـاریخ مـا را، در              
کلبۀ غربتِ خود دارم، به آن ها مراجعه می کنم، از آنهـا یـاد مـی                 

  ...  گیرم و 
 جلـد کتـاب در زمینـۀ        10     از علی میرفطروس تاکنون بـیش از        

  . اجتماعی منتشر شده استادبیات، فرهنگ و تاریخ
     از آنجاییکه این قلم توانایی آنرا درخود نمی بیند که به معرفی             
در خورِ علی میرفطروس بپردازد، از نویسندۀ سـرشـناس، اسـتاد         
صدرالدین الهی، مدد می گیرم و گفته های وی را در این جـا نقـل             

 :میکنم
 نعمتی اسـت کـه  شـجاعت و از روبرو به گذشـته نگاه کردن،       «

میرفطروس از آن شـجاعت به سـرحد      . نصیب هر کس نمی شـود    
کمال برخوردار اسـت و این آن نایافته گـوهری اســت کـه بایـد       

این آقای میـر    ... گردن آویز همۀ متفکران امروز و فردای ما باشـد        
فطروس، سـری بریده دارد در تشـت تکفیر دوسـتان دیروزش و          

در تحلیـل هـای   . زۀ دشـمنانش در همان روزهاتنی پاره پاره بر نی   
و حســنک   ) حلاّج(و منصور   ) خرّمدین(او، درد بر دار کردن بابک       

در دیـگ تیـزاب مـی       » ابن مقنّع «را احسـاس می کنی، با      ) وزیر(
به آتش و نفت و بوریا دسـت می        » عین القضات همدانی  «افتی،  با    

آوازِ آنان می بینـی     یابی، و در خیل کشـتگان بی آواز، خود را هم           
شـاید اشـتباه می کنم، اما آسـان نیسـت که آدمـی در عصـر         ... 

تجدید حیـات اندیشــۀ دینـی در سـراســر جهـان، در صـف               
نباشـد کـه   » گالیله«سـر بلند تمامی تاریخ بایسـتد و       ) سرورانِ(

: باشــد کـه بگویـد    » منصـور «زمین می گردد، و     : آهسـته بگوید 
در عشـق دو    (»یصح وضو هما اِلاّ بالدم     لا العشق، رکعتان فی «

او ) ... رکعت اسـت که وضوء آن درسـت نیاید، اِلاّ به خـون          
 ده ویژگـی اســلام      »ملاحظاتی در تاریخ ایـران    «در کتاب   

راسـتین و توتالیتاریسـم را بـه زبـانی ســاده چنـان بـر              
شـمارد که هر طفل ابجد خوان فکر سـیاسی، شـباهت          می

رائی میان هیتلر، موسـولینی و اسـتالین و های بی چون و چ
کند و نیز خیل نظریه پردازان این رژیم ها          خمینی  پیدا می   

 و از »ژدانـف « تا »کیروف«از : را به نیکی باز می شـناسـد    
برهوت برداشـتن این صدا در      ... »سـروش« تا   »شـریعتی«

 آن  امیـد . ایمان های نئولیبرالی، نیازمند جرئتی منصور وار اسـت       
اسـت که این صدای تنهـا، طنینـی جهانتـاب پیـدا کنـد، زبـان                
آتشـینش در گیرد و او چون شــمع بـه تنهـایی نســوزد و آب                

  .»نشـود
مدت ها بود که آرزوی گفتگو با این دانشـی مـرد را داشــتم تـا                 

میسـر گردیـد، و اینـک      » نی«زمینۀ این گفتگو به همّت ماهنامۀ       
. می گـردد » نی«تقدیم دوسـتداران و خوانندگان   متن این گفتگو،    

با ابراز سـپاس از آقای میرفطروس که به پرسـش های ما پاســخ          
  آصف خرُّمی                                                                     .داده اند

                                                                                                                                                                    
پـیش از ایـن دوســتداران       ! آقای میـر فطـروس    : آصف خُرمّی 

از علـی   «با نشـر چند گفتگوی شـما زیر عنوان ابتکـاری          » نی«
آشــنایی  بـا شــما و نوشــته هـای ارزشــمندتان            » بیاموزیم

اند؛ امیدواریم که در این گفتگو نیز با عقاید          مختصری پیدا کرده  
و افکارتان بیشتر آشنا شویم، از جمله از پیوند و آشنائی شـما            

   ...با افغانستان 
  

بـا دوسـتان    » نی« خیلی خوشحالم که از طریق       :علی میرفطروس 
بـه  پیوند من با افغانسـتان عزیـز        . عزیز افغانی ام، گفتگو می کنم     

های دوستان افغانی ام در     » بیدل خوانی «سال های دانشجوئی و با      
بعدها، کارهای تحقیقاتی من دربارۀ تاریخ ایران       . ایران بر می گردد   

بعد از اسلام، این پیوند و دوستی را بیشتر کرده، گـوئی کـه مـن                
همواره در بلخ و بخارا و بدخشان و هرات و سمرقند زندگی کـرده              

  .نجیب آن نواحی، نَفَس کشیده امام و با مردمان 
 

ارزشـیابی فرهنگی و تاریخی در آثار شـما، جـای ویـژه ای          -
دارد، از جمله ارزیابی های راهگشـای شــما در بـارۀ تـاریخ و               
ادبیات فارسی که همه زیر نام ایران گفته می آید، خوانندگان مـا   

هـا  می خواهند بدانند که مقصود شما از کلمـۀ ایـران، تنهـا و تن              
محدود به جغرافیای ایران امروزی اسـت یا خیـر؟ و اگـر چنـین       
اسـت سـرنوشـت ایـن میـراث بـزرگ فرهنگـی بـا تقســیمات              

  نمایید؟  جغرافیایی کنونی را چگونه ارزیابی می
  

دارای یک زبان   ...) ایرانی ها، افغان ها، تاجیک ها و        (ما  ! ببینید !
 ایـن زبـان و      .و یک گذشتۀ مشترک تاریخی و فرهنگی هسـتیم        

گذشتۀ مشترک تاریخی و فرهنگی مانند رود زلالی است کـه هـر     
کس می تواند به قدر توان و بضاعت خـویش از آن، آب بـردارد و                

  : »بیدل«سیراب شود و بقول 
  .»رنگ آب از سیلی امواج می گردد کبود«

مرزهـای  « من فکر مـی کـنم کـه بایـد بـین           :      از طرف دیگر  
مرزهـای  .  تفاوت قائل شـویم    »هنگیمرزهای فر « و »سیاسی

سیاسی در طول زمان و از طریق جنگ ها یا حملات و هجوم 
 مـی  »ایجاد«ها، کم یا زیاد شده و می شوند و یا اساساً تازه    

شوند، اماّ مرزهای فرهنگـی، مسـئله ای اسـت تـاریخی و             
درازمدت که با جغرافیای جان و روح و هستی معنوی ملـّت            

حتیّ در کشاکش جنگ ها و هجوم های ها بوجود می آیند و 
  . نظامی پایدار می مانند-سیاسی

ایرانی ها، افغـان    (     از این دیدگاه، من فکر می کنم که ما          
 زندگی می   میهن مشترک فرهنگی  در یک   ...) ها، تاجیک ها و     

کنیم و وظیفۀ ما است که به دور از سوداها و وسوسه هـای              
میهن مشترک نی، از ایـن     ، با همدلی و همزبا    »سیاست بازان «

  :از همین رو است که معتقدم. پاسداری کنیم، فرهنگی
     5بقیه در ص                                                                 


